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 قتل پسرعمو 
در دعوای خانوادگی

درگیــری خانوادگی میان دو پســرعمو در تهران با 
قتــل یکــی از آنها پایان گرفت. متهم از محل قتل 
فــرار کــرده و تحقیقــات بــرای دســتگیری او ادامه 
دارد. ســاعت 21 پنجشــنبه سی ویکم تیر امسال 
مــردی بــه پلیــس پایتخــت زنــگ زد و خبــر داد دو 
پسرعمو با هم درگیر و یکی از آنها به شدت زخمی 
شــده اســت. ماموران برای بررسی ماجرا به محل 
درگیــری خونیــن در خیابــان ابومســلم منطقــه 
پیــروزی اعــزام شــدند. آنهــا مشــاهده کردند مرد 
جــوان بــر اثــر اصابــت ضربه های چاقو بــه گردن و 
پهلویش فوت شــده اســت.  در تحقیقات محلی 
مشــخص شــد این دو نفر با هم پســرعمو بوده و 
اختلاف خانوادگی با هم داشــته اند. پیش از این 
هــم شــاهد دعوایشــان بودند اما این بار شــدت 
درگیــری آنهــا بالاگرفــت و یکــی از آنهــا دیگــری را با 
ضربه هــای چاقــو بــه قتل رســاند. عامــل جنایت 
بعد از کشــتن پســرعمویش با موتورســیکلت از 

محل فرار کرده بود. 

حمله بیمار روانی به عابران
بیمارســتان  در  نمی خواســت  کــه  روانــی  مــرد 
بســتری شــود با زخمی کردن همراهانش فرار کرد 
و بــا چاقــو بــه جان عابــران افتاد. ســرهنگ محمد 
دراین بــاره  بهبهــان  انتظامــی  فرمانــده  عزیــزی، 
گفــت: مــردی بــه دلیــل اختــلالات روانــی ســاعت 
7و40دقیقــه جمعه اول مرداد امســال شــش نفر 
از شهروندان را در حوالی امامزاده علی)ع( با چاقو 
ح قــرار داد. در تحقیقــات معلوم  مــورد ضرب وجــر
شــد ضــارب فراری یــک بیمار اعصــاب و روان بوده 
کــه ســوابق متعــدد درمــان و بســتری در بخــش 
اعصــاب و روان بیمارســتان را دارد. شــب قبــل از 
ایــن حادثــه نیــز هنــگام انتقال به بخــش اعصاب 
و روان بیمارستان ســه نفر از بســتگان خــود را بــا 
چاقو مجروح کرده و از محل متواری شده بود. سه 
نفر از مصدومان این حادثه در بیمارســتان تحت 
مــداوا  قــرار دارنــد و ضــارب روانــی در بیمارســتان 

بستری شد.

رئیــس پلیــس پیشــگیری تهــران بــزرگ از دســتگیری ســارق امــوال خانــه کارمنــد 
سفارت فرانسه خبر داد.

به گزارش جام جم، ســرهنگ جلیل موقوفه ای در این باره گفت: به دنبال وقوع سرقت 
از خانه کارمند ســفارت فرانســه در محله یوســف آباد تهــران تحقیقات برای شناســایی 

ســارق یا ســارقان در دســتور کار ماموران تجســس کلانتری 12۵ این منطقه قرار گرفت. 
وی افــزود: بــا بررســی های میدانــی و اقدامــات اطلاعاتــی مامــوران، ســارق حرفــه ای و 
ســابقه دار را در جنوب تهــران شناســایی کردند و در همیــن زمینه نیز تیم پلیســی پس 
از دریافــت مجــوز قضایــی در یــک عملیــات ضربتــی، وی را در مخفیگاهش دســتگیر و 

بــه کلانتــری 12۵ یوســف آباد منتقــل کردنــد.در تحقیقات تخصصــی و بــا ارائه شــواهد و 
مســتندات از ســوی ماموران، ســارق چاره ای جــز بیان حقیقت نداشــت و به ســرقت از 
خانه کارمند سفارت فرانسه در محله یوسف آباد با نیت قبلی اعتراف کرد. متهم همراه 

پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری سارق خانه کارمند سفارت فرانسه 

پیرمرد 80ساله با تصور اینکه پرســتارش قصد قتل او را دارد، شبانه 
مرد ۵2ساله را در خواب کشت.

به گزارش خبرنــگار جام جم، مردی از صبح جمعه اول مرداد امســال 
بارهــا بــا پدرزنــش تماس گرفــت امــا او پاســخگو نبــود. دل نگــران و 
حوالی ظهر راهی خانه او در محله نارمک تهران شــد. با کلید یدک در 
خانه را باز کرد و بعد از ورود به خانه متوجه صدای گریه های ضعیفی 
شــد. رد صدا را که گرفت به اتاق خواب رســید. پدر زن 80ساله اش در 
حالی کــه لکه های خــون روی لبــاس اش دیده می شــد در گوشــه ای 

نشسته بود و می گفت پرستارش را در پشت بام کشته است.
دامــاد خانــواده هراســان بــه آنجا رفــت و دیــد، جســد غــرق در خون 
پرســتار مــرد در پشــت بام افتــاده و تکه های گلــدان شکســته ای در 

اطراف اوست.
ســریع به پلیس110 زنگ زد. ماموران از داماد خانــواده تحقیق کردند 
که معلوم شــد مقتــول از اقوام  بوده و دو ســال می شــده که پرســتار 
پدرزنش اســت. هــر روز دامــاد خانــواده، خریدهــای پیرمــرد را انجام 

می داده و به خانه اش می برده است.
گاهی تهران منتقل شــد و گفــت: از دو  پیرمرد بــه اداره دهم پلیس آ

، مقتول بــه خانه ام آمد و از من پرســتاری  ســال قبل به خاطر آلزایمر
می کــرد. از مدتــی پیش بــدون هیــچ دلیلی اخــلاق و رفتــارش عوض 
شــد. بهانه جوشــده و مرا اذیت و دعوا و حتــی من و خانــواده ام را به 
مرگ تهدید می کــرد. اول تهدیدهایش را جــدی نمی گرفتم اما وقتی 
تهدیدهــا بیشــتر شــد از تــرس اینکــه مــرا بکشــد خــواب نداشــتم. 
زندگــی ام کابوس و ترس شــده بــود. پرســتارم ساعت19 پنجشــنبه 
ســی ویکم تیر امســال با من حرف زد و با تهدید می گفت می خواهد 
پنج نفــر را بکشــد و نــام مــن در فهرســت افــراد موردنظرش اســت. 
تــرس و خشــم وجــودم را فراگرفتــه بــود. بــه دلیــل تهدیدهایــش 
نمی توانســتم بخوابــم و هر لحظــه فکر می کــردم مرا می کشــد و بعد 
بقیه خانواده ام را به قتل می رساند. او شب به پشت بام رفت تا آنجا 
بخوابد. ساعت 3و30دقیقه بامداد گلدان را برداشته و به پشت بام 

رفته و آن را روی سرش کوبیدم که باعث مرگش شد.
رحیم دشــتبان، بازپرس شــعبه اول دادســرای جنایی تهران با تائید 
این خبر بــه جام جم گفت: بــا اعتراف هــای پیرمــرد تحقیقات پلیس 
جنایــی از او بــرای مشخص شــدن ادعاهایــش ادامــه دارد. قرار شــد 

متهم برای بررسی سلامت روانی به پزشکی قانونی معرفی شود.

تلنگر

قتل پرستار با  توهم توطئه

 مــرد جوانــی کــه بــا نفــوذ بــه حســاب رمــز ارز عمویــش از او
 ۵00 میلیون تومان سرقت کرده بود ، بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار جام جم ، اوایل خرداد امسال مرد میانسالی 
ح شکایتی  با حضور در پلیس فتای استان خراسان رضوی با طر
گفت: کیــف پــول دیجیتالــش به طــور ماهرانــه ای هک شــده و 
رمز ارزهایش که ارزش ۵00 میلیون تومانی داشته سرقت شده 

است. 
 شــاکی در جریــان تحقیقــات پلیســی گفت: جشــنی را بــا حضور 
اقوامــم در خانــه خــود  در یکــی از محله هــای شــهر مشــهد 
برگــزار کــردم. چنــد هفتــه بعــد هنــگام بررســی وضعیــت کیــف 
پول دیجیتالــی ام متوجه شــدم کــه رمز ارزهایم کــه ۵00  میلیون 

تومان ارزش داشــت سرقت شده اســت ، در حالی که رمز 
کیف دیجیتالی فقــط در اختیار خودم بــود و احتمال 

می دهم این سرقت از ســوی یک هکر انجام شده 
باشد.

تحقیقــات مامــوران پلیــس فتــای اســتان 
خراســان رضوی  بــرای دســتگیری ســارق 

اینترنتی ادامه داشــت تا این که پی بردند 
 فرد یا افرادی با روشی نامشخص موفق 
بــه نفــوذ درکیــف پــول دیجیتال شــاکی 
شــده و در یــک نوبــت رمز ارزهایــش را 
به کیــف پــول دیگــری منتقــل کرده اند. 

با گذشــت بیــش از دو مــاه از ایــن ماجرا ، 
دو روز پیــش مامــوران رد مرد جوانــی که در 

یکی از محله های شهر مشــهد زندگی می کرد را 

در این پرونده یافته و او احضار شــد. وی مدعی شــد که شاکی را 
نمی شناسد و نمی داند چه کســی برای او حســاب ارز دیجیتالی 

راه اندازی و بیت کوین را به آن حساب واریز کرده است. 
در ادامه وقتی او در مواجهه حضوری با شاکی قرار گرفت معلوم 
شــد آن دو یکدیگــر را می شناســند و متهــم پرونــده بــرادرزاده 
شــاکی اســت. با فاش شــدن این موضوع ، متهم اعتــراف کرد و 
گفت:چند ماه پیــش عمویم یــک دورهمی فامیلی برگــزار کرده 
و مــن هــم یکــی از مهمان هــای حاضــر در آنجــا بــودم. در زمینــه 
نرم افزارها و فناوری هــای رایانه ای اطلاعات زیــادی دارم و همین 
باعث شــد که تعدادی از مهمان ها از مــن نرم افزارهای کاربردی 
بگیرند و در گوشــی های تلفن همراه شــان نصب کنند. عمویم 
هــم ترغیــب شــد و خواســت کــه مــن یکــی از نرم افزارهــا را روی 

گوشی اش نصب کنم.
 وی افــزود: موقــع نصــب برنامــه ، متوجه شــدم او کیف 
پول دیجیتــال دارد کــه اطلاعــات آن را هک کــرده و به 
گوشی خودم منتقل کردم. در ادامه پی بردم 
رمزارزهــای او ۵00 میلیــون تومــان ارزش 
دارد و وسوسه  ســرقت آن به جانم افتاد. 
چند هفته بعد با نفوذ به حساب عمویم 
توانســتم ارزهــای دیجیتال را ســرقت و 
به حساب  دیجیتالی که خودم راه اندازی 
کرده بــودم انتقــال دهــم. درصــدد بودم 
در فرصتــی مناســب ارزهــای دیجیتــال را 
 بفروشــم و شــرایط زندگــی ام را بهتــر کنم که 

پلیس دستگیرم کرد.

سرقت 500 میلیونی از حساب  رمزارز  عمو

اعتراف پیرمرد به قتل همسرش
پیرمرد پــس از اختــلاف بــا همســرش به دلیــل نگهــداری از مــادرش، او را خفــه کــرد و در جریــان تحقیقات بــه این قتل 

اعتراف کرد.
ج مامــوران کلانتری 11  به گــزارش خبرنگار جام جم، پــس از گزارش فوت مشــکوک زنی 63 ســاله  در یکــی از محله های کر
مرکزی تحقیقات در این باره را آغاز کردند. با حضور ماموران در محل مشــخص شد، جســد این زن در قسمت پذیرایی 
خانــه اش روی زمیــن افتاده بــود. از ســوی دیگــر بــا معاینه کارشناســان اورژانس مشــخص شــد، ایــن زن بر اثــر خفگی 
ج به شــوهر 73ســاله این زن مشــکوک شــد و  جان باخته اســت.با بررســی شــواهد موجود در خانه، بازپرس جنایی کر
به تحقیق از او پرداخت که تناقض گویی های او، شــک بازپرس را بیشــتر کرد و بــه بازجویی از او ادامــه داد. پیرمرد که راز 
قتل را فاش شــده می دید، به قتل اعتراف کرد و گفت: به دلیل اختلافاتی که با همســرم در رابطه با نگهداری مادر پیرم 

داشتم، با او درگیر شده و به خاطر عصبانیت گلویش را گرفتم و او را خفه  کردم.


